
بوق‏بوق‏بوق!بوق‏بوق‏بوق!

چراغ سبز و قرمز می شود. دو خودرو می آیند و به هم می خورند.
خودروی آبی: »چرا به من زدی؟«

خودروی بنفش: »من نزدم. خودت زدی.«
خودروی آبی: »چراغ سبز بود. باید می رفتم.« 

خودروی بنفش: »چراغ قرمز بود. نباید می رفتی!«
چـراغ سـبز و قرمـز می شـود. خودرو هـای آبـی و بنفـش هـر دو برای خودشـان 
قـدم می زننـد و بلندبلنـد فکـر می کننـد: »باهاش دعوا کنـم؟ دعوا کنم؟ دعـوا کنم؟«

بچّه های تماشاچی:» بوق، بوق، بوق! راه را باز کنید.« 
خودروهای آبی و بنفش روبه روی هم می ایستند.

خودروی آبی: »حالا چی کار کنیم؟ می خواهی باهم دعوا کنیم؟«
خودروی بنفش: » دعوا کنیم؟! نه دعوا نکنیم. باز هم فکر کنیم.«

دو خـودرو دوبـاره راه می رونـد و بلندبلنـد فکـر می کنند: » دعـوا نکنیم، 
چـی کار کنیـم؟ آهان فهمیـدم. آشـتی می کنیم. آشـتی می کنیم.«

در این نمایش سه کودک بازی می کنند. 
یـک نفـر چـراغ راهنمایـی و رانندگـی می شـود. نقّاشـی سـیب 

قرمـز را در یـک دسـت دارد. یعنـی چـراغ قرمز اسـت. در دسـت دیگر 
هـم نقّاشـی هندوانـه ی سـبز را دارد. یعنـی چراغ سـبز اسـت.

 او به نوبت نقّاشی ها را بالا و پایین می کند: 
یعنی چراغ سبز شد. چراغ قرمز شد.

 دو نفر هم خودرو )با راننده( هستند.

مجید راستی

نمایش

والدین محترم و 
مربّیان عزیز، بعد از خواندن نمایشنامه 

برای بچّه ها، اجازه دهید آن ها بر اساس 
آنچه خودشان از خواندن ما درک کرده اند، 

نمایش را به صورت بداهه اجرا کنند.
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بچّه هـای تماشـاچی: »بوق! بـوق! بـوق! چـراغ راهنمایی و 
رانندگـی را درسـت کنید.«

دو خـودرو روبـه روی هـم می ایسـتند. بـه چـراغ راهنمایـی که 
سـبز می شـود، لبخنـد می زننـد.

خودروی بنفش: »آشتی می کنیم. آشتی؟ آشتی؟«
خودروی آبی: »آشتی! آشتی!«

صـدای بـوق ، بـوق، بـوق  بچّه هـا قطـع می شـود. دو خـودرو بـا 
خوش حالـی بـرای هـم دسـت تـکان می دهنـد. از کنـار هـم رد 

می رونـد.   و  می شـوند 

می‏توانید‏این‏نمایش‏
زیبا‏را‏گوش‏کنید‏و‏
بعد‏اجرا‏کنید.
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